
فصل سوم:

 بازنگری تشکیلات

تحکیم سلطه شهرام زنان و پررنگ تر حضور  
هـم در و هم توسط ساواـک بدان دامن زده می شد ایدئولوژی٬ تغییر مسائل عمده ای که پس از از

وضع می گرفت٬ قرار تأیید مجاهدین خلق مورد طریق خانواده های مذهبی مرتبط با از سطح جامعه و

بود. سازمان مجاهدین خلق» نامطلوب «جایگاه زنان در

حضور و بود «مردانه» و «مذکّر» سازمانی بیشتر سال ٬1350 تا ابتدای تشکیل و در سازمان مزبور٬

بستگان نزدیک مجاهدین خلق (به علت اینکه اعضای متأهّل مـعدود همسران و بود. زنان کمرنگ تر

هیچ یک به طور و اطّلاع جزیی داشتند؛ یا و گرفته اند چه جریانی قرار در که آنها نمی دانستند یا بودند)

به تدریج که مسئله تهیه خانه های امن تیمی ٬ 50 ضربه شهریور پس از نداشتند. قرار متن قضایا ـکامل در

دوره آغاز از مشخص٬ ولی به طور زنان به صورت جدی پیش آمد؛ موضوع عضویت دختران و مطرح شد٬

به دلیل شرایط سخت آن دوره٬ در شد. آغاز عضوگیری آنها سطحی محدود٬ در رضایی ٬ حاـکمیت رضا

به ـ نیز مسئله ازدواج اعضا داشت٬ وجود 50 شهریور سال پس از یکی دو تا آن اوایل و خودسازی که در

کادرهای بالا» سطح مرکزیت و ازدواج در جریان «انحصار نداشت. سازمان قرار کار دستور در کلی ـ طور

در شرایطی که اـکثریت قریب به اتفاق اعضای سـازمان ازدواج نکـرده و در و شد؛ همین دوره آغاز از

زمرّدیان ازدواج کرد. لیلا رضایی با رضا داشتند٬ اخلاقی قرار تنگنای عاطفی و

تشکیلات به خصوص سلطه تقی شهرام بر یافت و سازمان ترکیبی جدید دوره ای که مرکزیت و در
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گرفت. توجه قرار اساسی مورد به مثابه برنامه ای جدی و زنان٬ مسئله عضوگیری دختران و محقّق شد٬

بود: بدین قرار دلایل این امر

کـنترل امـنیت نـیز عملیات شناسایی و محمل مناسب جهت خانه های تیمی٬ داشتن پوشش و 1ـ

قرارها؛

یکدست کردن نسبی ترکیب جنسیتی سازمان؛ 2ـ

چریک های فدایی؛ رقابت با 3ـ

ایدئولوژی که عملًا تغییر روند به خصوص پس از اعضای تشکیلات؛ و حل مشکل جنسی کادرها 4ـ

سـال های در همین امر٬ و دست مسئولان باقی ماند؛ ازدواج تشکیلاتی در به صورت انحصار

به خصوص و اعضا سوی دیگر از انتقادی به «مرکزیت خودکامه» معضلات روند از 56ـــ1355

افراخته . یادداشت های وحید .1

گردید.1 کشور ـکادرهای خارج از

فصل مشترک رسیده بود: یا معیار مرکزیت به این دو چگونگی عضوگیری زنان٬ نحوه و مورد در

اعضای سازمان به ویژه زندانیان و دخترانی که نسبت خانوادگی نزدیکی با زنان و عضوگیری از الف ـ

اعدامیان داشتند؛

خصوص آنها در مستقیم٬ به طور دخترانی که اعضای سازمان٬ آن دسته زنان و عضوگیری از ـ ب

نموده بودند. اعتماد بدان ها شناسایی کرده و

کـه مـعروف ترین آنـها عضوگیری شدند به تدریج ـ قابل ملاحظه ای ـ نسبتاً تعداد قسمت اول٬ در

از: عبارت بودند

زندانی سازمان)؛ عضو زمرّدیان ٬ علیرضا زمرّدیان (خواهر لیلا

زندانی سازمان)؛ بازرگان عضو منصور خواهر ـ حنیف نژاد سابق محمد پوران بازرگان (همسر

بازرگان )؛ منصور خواهر میثمی و لطف الله حوری بازرگان (همسر

که توسط پوران بـازرگان بـه سـازمان امینی ٬ عبدالله خواهر بازرگان ـ منصور فاطمه امینی (همسر

معرفی شده بود)؛

مهدی رضایی )؛ و رضا احمد٬ صدیقه رضایی (خواهر
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ذیل همین اسامی. خلاصه ها: .1

دستگیری برادرش مخفی شد).1 که پس از خلیل فقیه دزفولی ٬ بتول فقیه دزفولی (خواهر

ایـجاب برای اعضا معاشرت های بیشتری را چون شناسایی مبنای عضوگیری بود٬ قسمت دوم٬ در

فرهنگیان عـضوگیری دانشجویان و از که به راحتی بتوانند وضعیت ارتباطی گروه طوری نبود می کرد.

صِرف داشتن اطمینان به همان معیار٬ بلکه بنا نبود نخبهـگزینی نیز صدد سازمان در سوی دیگر٬ از ـکنند.

شیوه ای این مورد٬ در کفایت می کرد. مبارزه آماده است٬ تشخیص اینکه برای زندگی مخفی و و به فرد

مـوارد و مواقع مکرّر که در اعمال شد بهرام آرام ٬ ابتکار به ویژه با توسط مرکزیت مارکسیست شده و

شد. فاجعه بار و بحران زا متعدد٬

ارتباط روند در بودند. سمپات آشنا خانواده های یکی دو کدام با هر معمول٬ به طور اعضای سازمان٬

یکـی از بـا ایـمان اسـلامی خـود و مبنای اعتقاد که بر کارمند یک کاسب یا فرضاً سمپات ها٬ با اعضا

روابط این گونه می گذاشت. آن عضو اختیار در همه زندگی اش را عضوهای سازمان ارتباط فعّال داشت٬

داشت: قرار این محورها بر معمولًا اعضا٬ با سمپات ها

می کردند؛ کمک های مالی مستمر 1ـ

می دادند؛ قرار عضو اختیار در اطلاعات جمع آوری شده را 2ـ

یک عـلاوه بـر خـانه آنـها جای می دادنـد؛ خانه خود زمان های مختلف در اوقات و در را عضو 3ـ

محل استراحت داشت؛ گهگاه حالت خوابگاه و مخفیگاه مناسب٬

اسلحه جاسازی هایی برای اختفای مدارک٬ به تنهایی٬ سازمان یا دیگر کمک افراد با خانه خود٬ در 4ـ

تعبیه می کردند؛ تدارکات٬ دیگر و

به عنوان پشتوانه تبلیغاتی سازمان عمل می نمودند. مساعد٬ مناسب و جوّ شرایط و در 5ـ

نزدیک ترین و آن خانواده شمرده می شد عضو واقع٬ در می رفت٬ به خانه سمپات خود وقتی یک عضو

خـالصانه و ـ اغـلب مـوارد در ایـن روابـط ـ می ساخت. همه اعضای خانواده برقرار با روابط عاطفی را

و گرفت؛ را صفا ریب به تدریج جای این خلوص و خیانت و ولی همان گونه که خواهیم دید٬ بی شایبه بود

وقت مرتبط باشد٬ سمپات خود آنکه با بیش از عضو٬ شرایطی خاص٬ که در زمانی شروع شد آن هم از

صرف می کرد. خانواده او با بیشتری را
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به دنـبال که مصایبی را بود ماه 1353 آذر در خانهـگردی های اعضا مقارن آغاز ابتدای این قضیه٬

خانه های سمپات ها در بناچار شب های بسیاری را و روزها اعضا٬ بیشتر آن وضع اختناق آمیز٬ در داشت.

مـاه٬ دو بـیش از تـا گـاهی یک عـضو و ارتباط های داخلی سازمان به حداقل رسیده بود می گذراندند.

مقیم بود. خانه متعلق به سمپات خود در شبانه روز٬

لیکن سمپات ها طی کرده مارکسیست شده بودند؛ ایدئولوژی را تغییر روند اعضا بیشتر آن زمان٬ در

بـنابرایـن جـایی بـرای شرعی مشاهده مـی کردند؛ ظواهر مراعات عبادات و در را اعضا و بودند بی خبر

مـقداری کـار خواه ناخواه٬ اعضای مخفی سازمان٬ روابط٬ و ضمن این اقامت ها هیچ گونه نگرانی نبود.

جـای زیـادی بـر مـعمول تأثـیر که به طور انجام می دادند؛ تبلیغی روی همسران سمپات ها سیاسی و

تـناسبی بـا سـازگاری و دیگـر گـاه ایـدئولوژیک یک زن٬ به گونه ای که دیدگاه سـیاسی و می گذاشت.

زن یک «ممکن بود به قول تقی شهرام ٬ و نداشت؛ آن زمینه ها در اعتقادی شوهر دیدگاه های سیاسی و

پرونده فاطمه فرتوک زاده . مندرج در یادداشت های تقی شهرام٬ .1

دعای توسل باشد»!1 بند در هنوز ولی شوهر دوره دیالکتیک خوانده باشد

کـه زنـان و تصمیم گرفته شـد سوی مرکزیت سازمان بررسی گردید٬ اینکه این وضعیت از پس از

زنـدگی تناسبی بـا چون عضوگیری آنها و عضوگیری شوند؛ صورت صلاحیت٬ در همسران سمپات ها٬

به طرق و و چندان آسان نبود اجرای این امر می شدند. شوهرانشان جدا از می باید مشترک شان نداشت٬

اعمّ این اهم و عملی می گردید. می آمد٬ در به اجرا مسئولان توسط اعضا که طبق رهنمود تاـکتیک هایی٬

می آوریم: زیر در را ترفندها

می خواست کـه او از ابتدا و مارکسیست می کرد را سمپات خود مرتبط به تدریج همسر عضو الف ـ

به او پیوستن به تشکیلات را سازمان و در سپس ضرورت کار پنهان دارد؛ شوهر از ایدئولوژی اش را تغییر

تـجانس فردی که هـیچ گونه تـناسب و مطرح می ساخت که زندگی با آن گاه این استدلال را می باوراند؛

بدین ترتیب زمینه برای جدایی داوطلبانه قابل دوام نیست. منطقی و وی ندارد٬ سیاسی با ایدئولوژیک و

آن جـمله از شـد٬ شـوهرش جـدا اغوای خلیل دزفولی از با جوهری و ناصر نمونه طاهره ایلخانی ـکه به دستور .2
است.

فراهم می شد.2 شوهر زن از

جهت از ـ شدیداً را به طرقی او مارکسیست می کرد٬ سمپات را آنکه همسر پس از مرتبط٬ عضو ب ـ
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تجانس فکری مطرح می ساخت که وقتی تفاهم و سپس این مسئله را وابسته می نمود؛ به خود عاطفی ـ

یک قرارداد شرعی تنها ازدواج سنّتی و بود؛ خواهد بی معنا روابط جنسی نیز بین نباشد٬ ایدئولوژیک در و

منعقد بدون موانع آن٬ بین خود٬ را این قرارداد می توانند سنن نیز و این قیود از انسان آزاد است که دو

تکامل نایافته مسلمان و مارکسیست شده ولی شوهرش مرتجع و رسیده و پس زنی که به تکامل! ـکنند؛

را به رغم اینکه جامعه او همین زن٬ اما ندارد؛ هیچ گونه تعهدی نسبت به او منطقاً و عملاً باقی مانده٬

یک جبهه هم در با اوست و که «رفیق» مبارز مارکسیست و یک مرد با شرعی شوهرش می داند٬ همسر

زن یا این مرحله٬ در زوجیّت داشته باشد. تعهد تفاهم عاطفی و می تواند منطقی تر و راحت تر دارند٬ قرار

ایـن بـخش جـای بهجت مـهرآبـادی در سیمین صالحی و پیوستن منیژه اشرف زاده کرمانی٬ نمونه های جذب و .1
می گیرند.

می شد.1 جدا شوهر از «مربوطه» همکاری عضو با و پیوستن به سازمان به دلخواه خود با یا و شرعاً

(به دلایل مختلف از مارکسیست کند نمی تواند سمپات را که همسر احساس می کرد عضو اـگر ـ ج

به دلیل آن زن٬ چون وجود نیست؛ ضرورتی به این امر اصلًا یا عاطفی) جمله زمینه های قوی مذهبی و

هم این امر و محمل مناسبی برای خانه های امن باشد پوشش حفاظتی و می تواند روابط عمومی مردمی٬

هم به سازمان مبارزاتی٬ سیاسی و نظر از به خصوص که زن مزبور٬ ایدئولوژی نیست؛ مستلزم تغییر حتماً

صورتی برای سازمان امکان عضوگیری چنین فردی در هم آماده هرگونه همکاری است٬ و ـگرایش دارد

شرایـط٬ به تناسب موقعیت و این مرحله٬ در شود. شوهرش جدا صورت از به هر داشت که وی بتواند

می رفت: ترفندهایی به کار

که البته به زعم سمپات ـ عبث برای سمپات می تراشید و کارهایی وقت گیر یک سو از مربوطه٬ عضو

بـه شـهرستانی را او مـثلًا خیلی مهم جـلوه مـی کرد؛ این کارها می شد٬ ناحیه عضو توجیهی که از با و

توصیه اـکید ضمن به این فرد در علامتی بزند! یک امامزاده٬ فلان قسمت دیوار در آنجا٬ در تا می فرستاد

حتی و همسرش صحبت نکند با سازمان دارد٬ با را که این گونه همکاری ها این مورد در که مطلقاً می شد

سیاسی شده است. غیر آدمی بی مسئولیت و که احساس شود به گونه ای تنظیم نماید رفتارش را

شوهرش غیبت های مکرر که از نگران سمپات ـ همسر هنگام خلوت با سوی دیگر٬ از همین عضو٬

زنان دیگری نمی دانست که شوهرش با بعید حتی این احتمال را و دامن می زد را سوءظن او ـ ناراحت بود

بوده و که کجا شوهرش بازخواست کند زن می خواست که از از برای محکم کاری٬ و رابطه داشته باشد؛
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در نشانه عدم صداقت و بهانه آورد٬ یا جواب نداد شوهر که اـگر می داد نظر و به خانه نیامده است؛ چرا

زندگی در برای نخستین بار شاید سمپات ـ همسر و پیاده می شد این برنامه عیناً نتیجه خیانت اوست!

می کرد. بگومگو و دعوا شوهر جدی با به طور مشترکش ـ

و مـی فرستاد سـیاه» به دنبال «نـخود نوبت دیگر چند سمپات را برای محکم کاری٬ مربوطه٬ عضو

اینکه این گونه بر تأـکید با عضو و که «چه جوابی به زنم بدهم؟»؛ مواجه می شد این سؤال او با معمولًا

سمپات می خواست که به زنش فرصت چـنین از چنان است٬ امنیتی چنین و نظر از مسائل حسّاس و

می شد! تیره تر به روز روز شوهر روابط زن و نتیجه معلوم بود: تندی کند. او حتی با و ندهد سؤالاتی را

که چرا می شد به رو سمپات رو تردیدهای همسر و پرسش ها مربوطه با زمانی که عضو سوی دیگر٬ از

حق پافشاری اش بیفزاید٬ بر که زن باید چنین پاسخ می داد کرده٬ رفتارش تغییر شده و شوهرش این طور

دیگری بکند. فکر باید صورت ادامه این وضع٬ در و شوهرش به بیراهه رود؛ نگذارد و مطالبه کند را خود

می داد. لازم را رهنمود طلاق برده باشد٬ واقع بدون آنکه اسمی از در

پیشنهاد ناـگهان با بیچارگی٬ شرایط تنهایی و در زن٬ و می شدند هم جدا از شوهر زن و بدین ترتیب ٬

با هنرآموز٬ مجید همسر طاهره ایلخانی ٬ بود! خیلی هم شکرگزار لابد و سازمان مواجه می شد عضویت در

شش ماه عضویت٬ ولی پس از شد فرزندش جدا و شوهر از به تحریک خلیل دزفولی ـ ـ همین ترفندها

طاهره . ایلخانی٬ خلیل و دزفولی٬ خلاصه پرونده ها... .1

کنارش زد!1 و کرد رد را سازمان صلاحیت او

یک زن عضو ملاقاتی با سمپات قرار برای فرد صحنه سازی٬ که به منظور مواردی هم پیش می آمد

صحنه آن فرد٬ که همسر ترتیبی می دادند هماهنگی عضو٬ با بعد٬ و می گذاشتند خیابان ـ در سازمان ـ

طریق قرارهای پوششی وی با از همسرش٬ شدن وی از تلاش سازمان برای جدا علاف و علی میرزاجعفر مورد .2
همسرش باشد. به نحوی که مشهود منیژه اشرف زاده ٬

مشاهده کند.2 یک زن غریبه را ارتباط شوهرش با

به سازمان متصل فرزند٬ و مهدی مهروانی بهبهانی ـ ـ داشتن شوهر با منیژه اشرف زاده کرمانی ٬

اعـضای همکاری شوهرش با به خاطر سازمان٬ که اساس رابطه وی با حالی بود این ارتباط در و شد؛

و احمد زمان حضور که از فعال ترین سمپات های سازمان بود منیژه از همسر شده بود. سازمان محکم تر

سازمان٬ سرانجام رابطه این خانواده با این تشکیلات همکاری داشت. با مرکزیت سازمان٬ رضایی در رضا
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راه آن نیز شد! صلاحیت برای زن صادر مجوّز و که حکم عدم صلاحیت برای شوهر به این صورت درآمد

بوده است. شدن آن دو جدا

تشـریح آن را «ب»٬ مـورد که در به شیوه ای بود نه سمپات٬ و به عنوان عضو نحوه اتّصال منیژه ٬

اعترافاتش در مقایسه با رژیم شاه مطالبی عنوان کرده که در دادگاه تجدیدنظر ولی خودش در ـکردیم؛

روزنـامه های کـه ایـن مـطالب در چـرا رعایت برخـی مسـائل است. با و تعدیل شده تر ـکمیته مشترک٬

می دارد: جمله اظهار از دادگاه٬ وی در چاپ می شد. نیز ـکثیرالانتشار
مذهبی تـردّد به جلسات به ظاهر مذهبی٬ من زن شوهرداری بودم که به جهت داشتن عقاید
این تبلیغات٬ از تبلیغاتی واقع شدم که همان تأثر که تحت تأثیر این جلسات بود در می کردم .

کرد. محافل مخفی مارکسیست های اسلامی آشنا با مرا
به من می کردم٬ آمد سمپاتیزان به این جلسات رفت و که به صورت یک فرد مدتی٬ پس از
تبلیغ روی شوهرم بـه دست اینکه اثری از از بعد که روی همسرم تبلیغ کنم. داده شد دستور

دوم ارتباط است. فاز در تلاش برای مارکسیست کردن شوهر٬ منظور .1

فرزندم را شوم و همسرم جدا از داده شد دستور گفتم؛ به رابط گروهی خود موضوع را نیامد1٬
بیم آن هست که توسط شوهرم موضوع ارتباط من به مراجع مسئول اطلاع داده زیرا کنم؛ هم رها
انتظامی دستگیری توسط سازمان های امنیتی و از مرا و این زمینه پافشاری شد در آن قدر شود.
کرده به گروه ملحق شدم. رها را فرزند زندگی و شوهرم٬خانه و که ناـگزیرباجدایی از ترساندند
به اجرای ناـگزیر گروه بودم و اختیار در طبیعی زندگی خارج شده و مسیر من از این پس٬ از

دستورات گروهی بودم.
سازمان٬ حاـکم بر فساد نیز مارکسیسم و ضمن اشاره به عدم تناسب تلفیق اسلام و جای دیگر٬ وی در

چنین می گوید:
مارکسیسم] به هیچ وجه [ـاسلام و مکتب یا فکر طرز یاتوجیه این دو ناـگفته پیداست که تلفیق و
فقط می توان گفت تمهیدی برای به انحراف کشـیدن منطقی نیست و دارای جنبه های علمی و
آنـچه کـه بـیشتر مردمی مـی باشد. ضد به ورطه های... سوق دادن آنها جوانان خام مذهبی و
دورویی و و تزویر انحطاط٬ اخلاقی٬ فساد آن است که شرح کوتاهی از من است٬ موردنظر
ایجاد اخلاق اعضای گروه در فساد بیان کنم. به اصطلاح رهبران را آلت دست بیگانه شدنِ اـکثر
گروه و در دیکتاتوری موجود دخترانی که به همکاری جلب می شدند٬ زنان و رابطه نامشروع با
ارعاب رهبری و اعضای کادر یکی از ترور مرکزیت غیردموکراتیک٬ تبعیت از در اعضا اجبار
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تروریست بـوده و نمونه هایی است که نشان دهنده ماهیت واقعی این گروه خرابکار دیگران٬
است.

چنین توضیح می دهد: دخترانی که به سازمان جذب می شدند٬ زنان و برخی از مورد وی در
در و درخانواده های متعصّب مذهبی پرورش یافته انـد اـکثراً بحث٬ دختران مورد [...] زنان و
استفاده آنها از برای همکاری٬ کمک برای اشاعه دین اسلام فریفته و شعار با را آنها ابتدای امر٬
مـی گیرد ارتباط قـرار گروه در دختری که با زن یا جمله اولین تعلیماتی که به هر از می کنند.
شدن ازخانواده اش می باشد. ازخانه وجدا دروغگویی به خانواده٬چگونگی فرار می دهند٬

شوند؛ شوهرخودجدا زن یا که از می دهد رهبری گروه به اعضای متأهلّ دستور درجای دیگر٬
به جدایی وادار دیگری را یکی٬ بدگویی از با به این کارنشوند٬ شوهری حاضر وچنانچه زن و
در هم پاشیده شده٬ دوخانواده از نیست. به هیچ وجه موردنظر آینده فرزندان آنها و می کنند؛
اهداف و قربانی هوس ها دوخانواده٬ هر یکی ... من و یکی خود قابل مثال است. همین دادگاه٬

ص 10. ش 9768: ٬1354/11/1 روزنامه کیهان٬ .1

پوچ گروه شده ایم.1
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613  بازنگری تشکیلات  

به خارج کادرها تن از اعزام چند  
رهبری بلامنازع تقی شهرام  تمهید

سـازمان دو اغلب کـادرهای درجـه یک و و ایدئولوژی نتیجه مطلوب داد تغییر اینکه روند پس از

کادرهای اعزام نماید. کشور به خارج از را اعضا مرکزیت تصمیم گرفت که چندتن از مارکسیست شدند٬

از: عبارت بودند آن زمان٬ در کشور٬ مهم خارج از

کشور؛ خارج از مسئول سازمان در حسین احمدی روحانی ٬ 1ـ

اروپا؛ رابط خاورمیانه و کادرهای همه جانبه سابق و از حق شناس ٬ مرتضی (تراب ) سیّد 2ـ

لبنان؛ مسئول سازمان در یقینی ٬ محمد 3ـ

کـه پـیش آیـد مـمکن است ایـن تـصور لبنان به مـیان مـی آید٬ در یا و کشور خارج از سازمان در وقتی سخن از .1
ایـن نـقاط٬ یک از هـر حقیقت ایـن است کـه در مشغول فعالیت بوده است. آن سوی مرزها تشکیلاتی عظیم در
ارتباط فرهنگی و بیشتر مسئولیت اینان نیز سازمان بودند؛ که عضو می بردند به سر نفر) (ـگاهی دو افرادی معدود
سـازمانی کشورهایی مـثل یـمن جـنوبی و تدارکاتی با رابطه اطلاعاتی و احیاناً جمع های دانشجویی و تبلیغاتی با

مثل الفتح بود.

پاـکستان.1 و هند رابط خاورمیانه با حسین خوشرو٬ 4ـ

از به یادداشت های حسین روحانی ٬ بنا داشت٬ رأس آن قرار در که تقی شهرام عملًا مرکزیت جدید٬

دنبال می کرد: را اهداف زیر اعزام این افراد

کشور؛ داخل به خارج از از ایدئولوژی٬ تغییر تسرّی روند الف)

سپاسی آشتیانی ـ علیرضا رأس آنها در و ـ کادرها حلّ مشکلات عمده ای که سلطه طلبی برخی از ب)

کرده بود؛ ایجاد

اعضا؛ تن از اخلاقی دو حل مشکلات عاطفی و ج)

لقب داده «شیخ حسین» را به طعنه او که مرکزیت جدید کاستن اختیارات حسین احمدی روحانی ٬ د)

بود؛

نهضت آزادی عناصر نفوذ و کمرنگ نمودن حضور بر تأـکید با کردن بخش خارجی سازمان؛ فعّال تر ه)

کشور. خارج از

Ñ شکل کلی صورت می گرفت: آن زمان ٬به دو در خروج مرز٬ .2

اعزامی بدین شرح است: اسامی افراد به خارج اعزام شدند.2 اوایل زمستان 53 تا انتخاب شده٬ افراد
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رسـم اسـم و بـا به صورت تهیه پـاسپورت حـقیقی٬ 1ـ که سه شکل فرعی داشته است: عادی؛ مرز خروج از الف)
برگ معافیت جعلی٬ تهیه شناسنامه و شیوه عمل بدین صورت بوده که با هویت جعلی؛ تهیه پاسپورت با 2ـ علنی؛
پاسپورت حـقیقی و آن طریق٬ از و به اداره گذرنامه می بردند تهیه نموده و مدارک لازم را سایر عدم سوءپیشینه و
تـهیه 3ـ خارج شوند. مرز از می توانستند به راحتی٬ زمین٬ هم از و طریق هوا که هم از رسمی دریافت می کردند؛

عادی (زمینی). مرز خروج از پاسپورت جعلی و
ایـران ـ مسیر مدتی در اعضای سازمان٬ از یک نفر که قبلاً بدین صورت بود این نوع نیز مرز؛ خروج قاچاق از ب)
«رد» افـرادی را گـاهی اوقـات نـیز و خـارج مـی بَرَد قاچاقچی که جنس به داخل و به عنوان یک فرد ترکیه (مثلاً)
یک پایگاه جعل نیز به این طریق به خارج می فرستاد. را افراد موقع لزوم ـ در ـ بعداً و می کرد؛ کار مرز در می کند٬
پـاسپورت اـگـر یـا و مـی زد مُـهر پـاسپورت هایشان را اعضای سـازمان٬ داشته که به محض ورود ترکیه وجود در
سـفر عـادی بـین کشـورها افراد همانند اعزامی می توانستند افراد خروج٬ پس از برایشان درست می کرد. نداشتند٬

ص 137. ـکنند.ـیادداشت های قاسم عابدینی٬

بـا و نشـان مـی داد وی به دلیل حسّاسیتی که رژیم به او زندان ساری. افسر امیرحسین احمدیان ؛
اعزام کشور به خارج از اـکیپ های گشت کمیته مشترک گردآورده بودند٬ در توجه به اینکه همدوره هایش را

از آن سوءاستفاده تبلیغاتی می نمود٬ از و شادمان می کرد قتل وی که رژیم را احتمال دستگیری یا تا شد

عزیمت کرد. راه قاچاقی (افغانستان) از دیگران و از وی دیرتر بین برود.

رده او عهده داشت و که مسئولیت های مختلفی بر شهریور کادرهای قدیمی قبل از از محسن فاضل ؛
حسین تقی شهرام و تأیید افراخته و به اعتراف وحید علت اعزام وی٬ مرکزیت بود. از بعد بلافاصله ـ ـ

که موجب بحران شده داده بود بروز تشکیلات ناتوانی هایی او ازدواج در ارتباط با که در این بود روحانی ٬

به حکم مرکزیت٬ به دلیل نارضایتی زوجه٬ سه بار٬ هر ازدواج درون سازمانی داشت که در وی سه بار بود.

سوی از به کلی نسبت به مبارزه منفعل ساخته بود. را تأثیرگذاری این مسائل او به جدایی شده بود. ناـگزیر

این نکته حایز حفظ کند. را که او می کرد ناچار سازمان را رده بالای وی٬ ارزش تجربه تشکیلاتی و دیگر

فاضل به ازدواج تقی جدایی از که پس از علّاف ـ جعفر طاهره میرزا او٬ اهمیت است که آخرین همسر

وحید. افراخته٬ خلاصه پرونده ها...: .1

نقش عمده داشت.1 این تصمیم٬ در ـ شهرام درآمد

مارکسیست 52 پاییز اواخر در به سازمان٬ وصل مجدد یک هفته پس از وی حدود پوران بازرگان ؛
سازمان در به مانور این «شناسنامه»٬ طرفی اعزام زنی با از و سازمان بود بنیانگذار پوری چون همسر شد.

پوران . بازرگان٬ خلاصه پرونده ها...: نیز همان. .2

برای اعزام انتخاب شد.2 توان می بخشید٬ و بار کشور خارج از
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به و اعضای قدیمی سازمان بود از گفته شد٬ چنانکه پیشتر این شخص٬ سپاسی آشتیانی ؛ علیرضا
مـرکزیت داعیه عـضویت در ورزیدگی نسبی تئوریک٬ و عملیاتی (نظامی) دلیل تجربیات تشکیلاتی و

اعزام وی به این می کرد. تهدید که خودکامگی تقی شهرام را عمده ترین خطری بود داشت و سازمان را

وحید. افراخته٬ علیرضا؛ سپاسی آشتیانی٬ خلاصه پرونده ها...: .1

که چنین هم شد.1 مسئول سازمان شود؛ کشور خارج از بهانه صورت گرفت که در

کـرده سـازمان بـود. کادرهای به تازگی رشـد از طالقانی و آیة الله فرزند مجتبی علائی طالقانی ؛ سید
دفتر تا به یمن جنوبی اعزام دارد مرکزیت هم باشد٬ تأیید که مورد ثابتی را داشت عضو تشکیلات قصد

شخصیت فرزند خوب می دانست و به دلیل آنکه زبان انگلیسی را مجتبی ٬ اداره کند. آنجا در سازمان را

مجتبی . سید علائی طالقانی٬ خلاصه پرونده ها...: .2

انتخاب شد.2 برای این منظور معروف مبارزی بود٬

شریف سپاسی آشتیانی و مطرح شد٬ به دلیل حفاظتی ـ هنگامی که مسئله اعزام ستوان احمدیان ـ

زنـدان نـباید فـرارش از چون بـه خـاطر ایران خارج شود؛ که تقی شهرام هم از کردند واقفی پیشنهاد

ایـن بـا تقی شـهرام ٬ گذشته داشت. در رضایی عواقب تبلیغاتی نامطلوبی٬ مرگ رضا شود. آسیب پذیر

به تداوم مبارزه را اعضا و حضورش کادرها ضمناً و شد استدلال که رفتنش به خارج حمل به ضعف خواهد

به تحکیم سلطه خود رادعی٬ بدون هیچ مانع و و ایران ماند؛ در و بالاخره مخالفت کرد می کند٬ امیدوارتر

ذیل شرح احوال تقی شهرام . قائدی: جواد قاسم عابدینی و یادداشت های حسین روحانی٬ .3

پرداخت.3

سپاسی آشتیانی به جای حسـین روحـانی مسـئولیت به خارج٬ اعزام این افراد مدت زمانی پس از

تراب حق شناس ازدواج کرد. با پوران بازرگان نیز به عهده گرفت و را کشور ارگان خارج از تشکیلات و

اداره کنندگان سازمان از رئیسی (رییس طوسی)٬ رضا بجز ـ کشور همه کادرهای خارج از ماه بعد چند

اعلام تا را ایدئولوژی خود تغییر البته ـ که ـ بقیه مارکسیست شدند یقینی ـ محمد دانشجویان مسلمان و

داشـته است کـه تـراب آقای هاشمی رفسـنجانی اظـهار مخفی نگاه داشتند؛ سال ٬54 رسمی آن در

موضع از مخفی نموده و «ارتداد»ش را بیروت ملاقات داشته٬ وی در با اوایل سال 54 که در حق شناس ٬

ص 218. ج 2: تاریخ سیاسی...٬ مدنی٬ .4

کرده بود.4 ایشان برخورد با «نفاق»




